
منصور مشيان‌

من‌ متولد سال‌ 1307 خيابان‌ سيروس‌، مسجد حوض‌، كوچة‌ كشفي‌ هستم‌ و برايتان‌ چند خاطره‌ تعريف‌ مي‌كنم‌.

خاطرات‌ ورزشي‌

من‌ با شما در مورد زورخانة‌ ايسرائلهاي‌ تهران‌ صحبت‌ مي‌كنم‌. ما دو تا زورخانه ‌داشتيم‌ يكي‌ به‌ نام‌ باشگاه‌ چايچي‌ كه‌ سه‌راه‌ شاه‌ بود. باغ‌ چايچي‌ محل‌ معروفي‌ بود كه‌ بعداً سينماي‌ آسيا شد. شموئل‌ شمسيان‌- كه‌ شنيده‌ام‌ سيدور را ترجمه‌ كرده‌ است‌ - مياندار زورخانة‌ سه‌راه‌ شاه‌ بود. ماشاءالله فروتن‌ زليخايي‌ هم‌ يكي‌ از كشتي‌گيران‌ آنجا بود. يك ‌زورخانه‌ هم‌ اول‌ خيابان‌ ژاله‌ توي‌ مدرسة‌ اتحاد داشتيم‌: اين‌ زورخانه‌ را من‌ و ابراهيم ‌روغني‌ و مرحوم‌ نعمت‌الله پوربابا (نعمت‌ بابااف‌) داماد حاج‌ شمعون‌ شمس‌، با هم‌ راه‌ انداختيم‌. در حدود چهل‌ پنجاه‌ تا بچه‌ ايسرائل‌ بين‌ سن‌ 16 تا 20 سال‌ به‌ زورخانة‌ ما مي‌آمدند. مياندار زورخانة‌ ما نعمت‌ پوربابا بود. توي‌ اين‌ زورخانه‌ها تشك‌ كشتي‌، تخته‌شنا، ضرب‌، ميل‌ و بقية‌ وسائل‌ زورخانه‌ را داشتيم‌. هر روز ساعت‌ 4 بعدازظهر با بچه‌ها مي‌رفتيم‌ زورخانه‌. يك‌ طاس‌ بزرگ‌ دم‌ در بود كه‌ هركسي‌ بنا به‌ بودجة‌ خودش‌ در آن‌ پولي ‌مي‌انداخت‌: از يك‌ قران‌ تا پنج‌ زار. اين‌ پولها را جمع‌ مي‌كرديم‌ و به‌ مصرف‌ خريد اثاثية ‌زورخانه‌ مي‌رسانديم‌. بعضي‌ وقتها هم‌ كشتي‌گيرهاي‌ زورخانة‌ چايچي‌ مي‌آمدند توي ‌زورخانة‌ اتحاد مسابقه‌ كشتي‌ مي‌داديم‌.

صلواتهايي‌ كه‌ ما مي‌فرستاديم‌ همه‌ به‌ زبان‌ عبري‌ بود. اول‌ همه‌ مرشد مي‌گفت‌: «صلوات‌ بفرست‌ ذليل‌ نشي‌!» ما همه‌ با صداي‌ بلند صلوات‌ مي‌فرستاديم‌ و مي‌گفتيم‌: «شِمَع‌ ايسرائل‌اَدوناي‌ اِلوهِنو اَدوناي‌ اِحاد.» [بشنو اي‌ بني‌ اسرائيل‌ كه‌ خداي‌ تو خداي‌ يگانه‌ است‌] صلوات‌ دومي‌ هم‌ داشتيم‌ كه‌ مي‌گفتيم‌: «اَدوناي‌ هو ها اِلوهيم‌.» [خداوند ما خداي‌ بزرگواراست‌]. ما جمعاً سه‌ تا مرشد داشتيم‌: يكي‌ سليمان‌ اِليشاه‌ كه‌ مرشد زورخانة‌ سه‌راه‌ شاه‌ بود و هم‌ اكنون‌ در داون‌تاون‌ مشغول‌ كار است‌. يكي‌ ابراهيم‌ روغني‌ كه‌ هنوز در تهران‌ است‌ و مرشد مدرسة‌ اتحاد بود. سومي‌ هم‌ عطاالله يوسفيان‌ كه‌ در آلمان‌ فوت‌ شد و خدابيامرزدش‌.

خاطرة‌ هنري‌ 

دومين‌ خاطره‌ راجع‌ به‌ نمايش‌ استر و مردخاي‌ است‌. مرحوم‌ سليمان‌ حئيم‌ حقيقتاً خيلي ‌براي‌ ما زحمت‌ كشيد و ما توي‌ لاله‌زار، تئاتر ملي‌ نمايش‌ مي‌داديم‌. نقش‌ استر را خانم ‌مورين‌ بازي‌ مي‌كرد و مادرزن‌ هامان‌ هم‌ خانم‌ نادره‌ بود. ما پنج‌ شب‌ در تئاتر ملي‌ نمايش‌ داديم‌. قيمت‌ بليط‌ها از پنج‌ ريال‌ تا يك‌ تومان‌ بود. حئيم‌ يك‌ عده‌اي‌ از زنها و مردهايي‌ كه‌از محله‌ مي‌آمدند و پول‌ نداشتند را به‌ رايگان‌ راه‌ مي‌داد تو. آنها را در دو رديف‌ آخر مي‌نشاند و ما نمايش‌ مي‌داديم‌. پولي‌ هم‌ كه‌ از اين‌ نمايشها جمع‌ مي‌شد تمام‌ به‌ مصرف‌ فقرا و نيازمندها مي‌رسيد. روح‌ سليمان‌ حئيم‌ شاد. 

خاطرة‌ مسلماني‌ - جهودي‌ 
دو تا مسابقه‌ در امجديه‌ اجرا شد كه‌ از هر دوي‌ آنها خاطره‌ دارم‌. يكي‌ موقعي‌ كه‌ تيم ‌فوتبال‌ اسرائيل‌ آمد تهران‌. فوروارد چپ‌ اسرائيليها توپ‌ را زد تو گُل‌ خودشان‌ و بازي‌ را باختند. يادم‌ مي‌آيد مردم‌ آجيل‌ و شيريني‌ و اينها آوردند توي‌ لاله‌زار و پخش‌ مي‌كردند. تمام‌ مسلمانها دست‌ مي‌زدند و مي‌رقصيدند كه‌ جهودها را زديم‌.

يكي‌ هم‌ مسابقة‌ تيم‌ كورُش‌ ايسرائلهاي‌ ايراني‌ بود. تيم‌ كورُش‌ سه‌ تا گُل‌ زد. دو نفر از فوتباليستها الان‌ اينجا در خود لُس‌آنجلس‌ هستند يكي‌ آقاي‌ رحيم‌ اصيل‌ است‌، يكي ‌ديگرش‌ هم‌ آقاي‌ تركيان‌. وقتي‌ رقيب‌ ما سه‌ تا گُل‌ خورد مردم‌ ريختند سر ما و تا خورديم‌ما را زدند. خلاصه‌ ما هم‌ مي‌زديم‌ ولي‌ خوب‌ يكي‌ مي‌زديم‌ پنج‌ تا مي‌خورديم‌. تعداد آنها زياد بود ما را حسابي‌ زدند. خلاصه‌ بزن‌ بزن‌ حسابي‌ شد و يك‌ كتك‌ سير هم‌ توي‌ امجديه‌خورديم‌. 

يك‌ وقت‌ هم‌ كه‌ من‌ كشتي‌گير بودم‌ براي‌ مسابقات‌ كشتي‌ رفتيم‌ مدرسة‌ دارالفنون‌. من ‌يك‌ شب‌ توي‌ مسابقة‌ يكي‌ از بچه‌هاي‌ محلة‌ «گارد ماشين‌» را زدم‌ زمين‌. محلة‌ «گارد ماشين‌» در جنوب‌ خيابان‌ ري‌ بود. وقتي‌ از سراي‌ امين‌ حضور بپيچي‌ دست‌ راست‌ به‌ طرف ‌شاه‌عبدالعظيم‌ همان‌ طرفهاست‌. اين‌ محله‌ مسلمان‌نشين‌ بود و كشتي‌گير و گردن‌كلفت‌ زياد داشت‌. يكي‌ از كشتي‌گيرهاي‌ «ماشين‌گارد» به‌ يكي‌ ديگر گفت‌: «علي‌ اين‌ جهود بود.» آن‌ يكي‌ گفت‌: «بگو به‌ قرآن‌!» اولي‌ جواب‌ داد: «به‌ قرآن‌!» دو سه‌ نفر دم‌ در ايستاده‌ بودند تا اين‌ را شنيدند، ريختند كه‌ ما را با چاقو بزنند. ما هم‌ رفتيم‌ پهلوي‌ رئيس‌ كل‌ باشگاه‌ كه‌ تلفن‌ كرد و دو تا دژبان‌ آمدند ما را با جيپ‌ بردند منزل‌. آن‌ شب‌ اسمعيل‌ خرميان‌ پدر دكتر روبرت‌ خرميان‌، مرحوم‌ نجات‌ ميكائيل‌ و يعقوب‌ يديدصيون‌ با من‌ بودند و شاهد اين ‌ماجرا.  

عرض‌ مي‌كنم‌ بچه‌ هم‌ كه‌ بوديم‌ وقتي‌ از مدرسه‌ برمي‌گشتيم‌ هر روز كتك‌ مفصل‌مي‌خورديم‌. از سه‌راه‌ امين‌ حضور تا خانه‌ كه‌ مي‌آمديم‌ از كوچة‌ سادات‌ مي‌گذشتيم‌ بچه‌گوئيمها [مسلمانان] ما را حسابي‌ مي‌زدند. ما سه‌ تا بچة‌ ايسرائل‌ بوديم‌، بعضي‌ وقتها كه‌ يك‌ بچه‌ مسلمان‌ تنها پيدا مي‌كرديم‌ مي‌گفتيم‌: «يعقوب‌ معطل‌ نكن‌، بزن‌ در بريم‌!» بچه‌مسلمان‌ را سير مي‌زديم‌ و فرار مي‌كرديم‌. ما هم‌ مي‌زديم‌ ولي‌ خوب‌ آنها زيادتر مي‌زدند.

عرض‌ كنم‌ حضورتان‌ مسلمانها دو تيپ‌ بودند: يك‌ تيپ‌ آدمهاي‌ خيلي‌ خوبي‌ بودند يك‌ تيپ‌ هم‌ آدمهاي‌ بدي‌ بودند. يك‌ حاجي‌ مصطفي‌ بود كه‌ معمار من‌ بود براي‌ ما ساختمان‌ مي‌ساخت‌. پسر حاجي‌ در حدود دوازده‌ سالش‌ بود كه‌ عمرش‌ را داد به‌ شما. رفتم براي‌ سرسلامتي‌. ديديم‌ همه‌ مسلمانها مي‌رفتند مسجد جنوب‌ تهران‌، من‌ هم‌ رفتم‌. دم‌ درمسجد كفشم‌ را درآوردم‌ رفتم‌ پيش‌ حاجي‌ نشستم‌ و خلاصه‌ چايي‌ و قهوه‌ آوردند من‌ هم‌ شروع‌ كردم‌ به‌ چايي‌ و قهوه‌ خوردن‌. آن‌ وسط‌ يكي‌ گفت‌: «انگار اين‌ جهوده‌!» حاجي ‌اشاره‌ كرد كه‌ هيچي‌ نگو. ولي‌ همچين‌ كه‌ پايمان‌ را از در بيرون‌ گذاشتيم‌، استكانهاي‌ ما را همه‌ انداختند توي‌ سطل‌ حلبي‌ دم‌ در و گفتند: «اين‌ نجس‌ شد!»

خاطرة‌ بچه‌هاي‌ تهران‌ 

خاطرة‌ سوم‌ راجع‌ به‌ بچه‌هاي‌ لهستاني‌ است‌. من‌ كاملاً يادم‌ هست‌: اين‌ بچه‌ها توي‌ يك ‌محوطة‌ سيم‌كشي‌ شدة‌ خاردار بودند و ما بچه‌هاي‌ كوچك‌ سيزده‌ چهارده‌ ساله‌ بوديم‌. آنوقت‌ همة‌ پولهايمان‌ را روي‌ هم‌ گذاشتيم‌ و يك‌ سطل‌ خرما خريديم‌ برديم‌ بين‌ آنها قسمت‌ كرديم‌. ايسرائلهاي‌ تهران‌ از خانه‌ هم‌ لباس‌ و پالتو و پتو و اينها برايشان‌ مي‌آوردند و به‌ آنها مي‌دادند. مثل‌ اينكه‌ يكي‌ دو تا از اين‌ لهستانيها با ايسرائلهاي‌ ايراني‌ ازدواج‌كردند. اسامي‌ آنها را نمي‌دانم‌ ولي‌ همين‌ قدر يادم‌ هست‌.
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